
 

  ١٨از  ١شماره صفحه:   /٤جلسة احزاب تفسير سورة 

 

 ٤تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بعضٍ في كتابِ اللَّه من الْمؤمنِين النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِ﴿

اجِرِينهالْمطُوراً ( وسابِ متي الْكف كوفاً كَانَ ذلرعكُم مائيللُوا إِلَي أَوفْع٦إِلَّا أَن ت نكمو ميثَاقَهين مبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو (

ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد  )٧ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسي وعيسي ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً (

  ﴾)٨(للْكَافرِين عذَاباً أَليماً 

  بررسي جعل در قرآن كريم

بود جعل در قرآن كريم يا تكويني است يا  ﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿ه سخن از در اوايل اين سور

 ١﴾جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نوراً﴿بسياري از آيات ناظر به مسئله خلقت است كه فرمود:  تشريعي, جعل تكويني در

و مانند آن, درباره پيدايش و پرورش منظومه شمسي سخن از جعل است در كيفيت تنظيم شب و روز سخن از جعـل  

هم از همين قبيل است  ٢﴾لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه ما جعلَ اللَّه﴿ليل و ار است و مانند آن اين جعلِ تكويني است 

و  ٣﴾ما جعلَ أَزواجكُـم ﴿يعني در ان انسان در اد انسان دو دل نيست اين ناظر به جعل تكويني است اما درباره 

خدا امضا هم نكرده نظير هاي جاهلي را مانند آن اين جعل تشريعي است يعني خدا اين قانون را قرار نداده اين قانون

                                                
  .٥سورهٴ يونس, آيهٴ .  ١
  .٤سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .٤سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٣
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هاي آن تحريم ﴾ما جعلَ اللّه من بحيرة ولاَ سائبة ولاَ وصيلَة ولاَ حامٍ﴿دارد  ١٠٣آيه  »مائده«آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

امضـا   جعـل يعـني اينـها را   نفي ها داشتند آن را خدا جعل نكرده جا كه در جاهليت راجع به دامهاي بيجا, تحليلبي

شود بدعت اين راجع بـه مسـئله جعـل اسـت كـه      كنيد اين ميكه خدا امضا نكرده طرح ميرا قوانيني شما اين نكرده 

  .﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿فرمود: 

  اللّائي ولَدنهم﴾إِنْ أُمهاتهم إِلَّا و ﴿ وأَزواجه أُمهاتهم﴾چگونگي جمع بين دو آيهٴ ﴿

اين با نفي جعل هماهنگ نيست در اين آيـه يعـني در آيـه     ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿اما درباره ازواج نبي كه فرمود: 

مادرهاي امت  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)همسران پيغمبر ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿فرمود:  »احزاب«شش سورهٴ مباركهٴ 

هـم مسـئله    »احـزاب «كه در صدر همين سـورهٴ  ـ در جريان ظهار  »مجادله«اند در حالي كه در سورهٴ مباركهٴ لامياس

الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللّائي ﴿آيه دوم به اين صورت است ـ ظهار مطرح شد 

هنلَدوهار اول سورهٴ مباركهٴ  »مجادله«خب ظاهر آن آيه دو سورهٴ  ﴾ماسـت فرمـود    »احزاب«كه هماهنگ با مسئله ظ

هايي را مادران شما قرار داد كه شما از اينها به دنيا آمديد و كسي كه شما را به دنيا نياورد مادر شما نيسـت  خدا تنها زن

هايي هستند كه آا را به دنيا آوردند در مادران مردم فقط زن ﴾ا اللّائي ولَدنهمإِنْ أُمهاتهم إِلَّ﴿حصر فرمود, فرمود: 

اين بايد با آن هماهنگ باشد آن البته يك عام است  ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿فرمايد: مي »احزاب«سورهٴ مباركهٴ ششم آيه 

ست هر عامي قابل اتخصيص هم قابل كم تشريع را دارد و آن ناظر به مسئله تكوين است و در ابطال مسئله ظهار ح

قابل تقييد است اين جعل تشريعي ناظر به مسئله همسـران پيـامبر اسـت كـه همسـران آن      است هر مطلقي تخصيص 

حضرت به مترله مادرهاي شما هستند هم بايد احترام آا را حفظ بكنيد هم نكاح با آا حـرام اسـت مؤيـد اينكـه     

به هر دو حكم  »احزاب«يل فقط در مدار احترام و حرمت نكاح هست اين است كه در همين سورهٴ مباركهٴ مسئله تتر
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ولاَ أَن تنكحوا أَزواجه مـن  ﴿اشاره كرده فرمود حق نداريد با همسران پيامبر بعد از رحلت آن حضرت ازدواج كنيد 

در غير حرمت نكاح هم تتريل نشده لذا فرمود اگر شمـا كـاري    شود حرمت نكاح دارد وپس معلوم مي ١﴾بعده أَبداً

وإِذَا سأَلْتموهن متاعـاً فَسـأَلُوهن مـن وراءِ    ﴿سؤال كنيد ﴾ من وراءِ حجابٍ﴿داريد مطلبي را خواستيد سؤال كنيد 

من وراءِ ﴿ديگر بفهميم اين تتريل  خب اگر همسران پيامبر به مترله مادر انسان باشند كه محرميت را هم در ﴾حجابٍ

آمده است كـه فرمـود:    »احزاب«شود كه آنچه در آيه شش سورهٴ لازم نيست طبق اين دو قرينه معلوم مي ﴾حجابٍ

﴿مهاتهأُم هاجوأَزـوا  ﴿شود منحصراً درباره حرمت نكاح است به قرينه اينكه فرمـود:  اين معلوم مي ﴾وحنكلاَ أَن تو

شود كه اين حرمت نكاح را دارد بازگو است اين معلوم مي »احزاب«كه در همين سورهٴ مباركهٴ  ﴾أَزواجه من بعده أَبداً

وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَسأَلُوهن من وراءِ ﴿خواهيد چيزي از اينها بپرسيد كند از اينكه فرمود اگر مطلبي داريد ميمي

واللَّه لاَ يسـتحيِ مـن الْحـق وإِذَا سـأَلْتموهن متاعـاً      ﴿است فرمود:  »احزاب«كه آيه همين سورهٴ مباركهٴ  ﴾حجابٍ

اش حرمت نكـاح اسـت پـس    شود محرميت در بين نيست اين تتريل محدودهمعلوم مي ٢﴾فَسأَلُوهن من وراءِ حجابٍ

كنـد در آنجـا   است كه مسئله ظهار را مطرح مـي  »احزاب«اهنگ با اول سورهٴ مباركهٴ كه هم »مجادله«اينكه در سورهٴ 

هايي يعني جعل نشده حكم تشريعي نيست حق مادري فقط براي زن ﴾إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللّائي ولَدنهم﴿حصر فرمود كه 

خارج شـدند بالتخصـيص آن    االله عليه و آله و سلّم) (صلّيهمسران پيامبر مموعاست كه شما را به دنيا آوردند از اين 

ديگر براي تأييد اينكه خصوص حرمت نكاح است (يك) مطالب هم در خصوص حرمت نكاح نه در محرميت و نه در 

   .در محرميت نيست (دو)

                                                
  .٥٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .٥٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
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  و عدم وجود محرميت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تبيين حرمت نكاح با ازواج پيامبر

ولاَ أَن تنكحوا أَزواجه من ﴿است كه به اين دو حكم فقهي نظر دارد يكي  »احزاب« سورهٴ مباركهٴ دو آيه در همين

وإِذَا ﴿كند كه حرمت نكاح امري است مسلّم, دوم اينكـه محـرميتي در كـار نيسـت فرمـود:      كه روشن مي ﴾بعده أَبداً

رن وم نأَلُوهاعاً فَستم وهنمأَلْتابٍسجاءِ ح﴾.   

  أَزواجه أُمهاتهم﴾﴿ها با نفي عموم تتريلي در آيهٴ فريبي امويجلوگيري از عوام

هـا را گرفتنـد يكـي از همسـران     فريبي امويچون عموم تتريلي در كار نيست با اين آيات جلوي هر گونه عوام

اين عموم تتريل نداشت  ﴾أَزواجه أُمهاتهم﴿ام ام حبيبه اين دختر ابوسفيان بود به ن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

المؤمنين معرفي كند و از اين فرصت سوء استفاده كند كه مـن  فريبي كند و خود را به عنوان خالو ندارد تا معاويه عوام

  شـوم  المـؤمنين بـود مـن مـي    دايي مؤمنينم براي اينكه خواهر من همسر پيامبر است وقتي او همسر پيـامبر بـود و ام

گويـد  پذيرد مـي ن كسي كه به اين آيات فقهي و احكام فقهي و تفسير قرآني آشنا نيست خب ميالمؤمنين خب آخال

فريبي را خب اهل بيت جلويش را گرفتند فقهاي مادر ماست پس خود او هم دايي ماست اين عوام ,وقتي خواهر اين

  المؤمنين بودن و امثال ذلك مطرح نيست.گويند سخن از خالميشيعه جلويش را گرفتند و مانند آن 

  المؤمنين بودن همسران پيامبر در صورت نگهداري حرمت بيت نبويام

  المؤمنين براي همسران پيامبر فضيلت نيست؟ خود لقب ام :پرسش

فرمـود رازش ايـن    »احزاب«چرا, مادامي كه حرمت پيامبر را حفظ بكنند چون خود همين سورهٴ مباركهٴ پاسخ: 

لذا به همان نسـبت كـه مـا شمـا را محتـرم      داريد يد از وجود مبارك پيامبر ه شما اين حرمت را از خودتان نداراست ك

شمرديم اگر ـ خداي ناكرده ـ پايتان بلغزد گناه شما دو برابر گناه ديگران است كه به خواسـت خـدا در همـين سـورهٴ       
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و بيراهـه  و اشتباه بكنيد اگر يكي از شماها پايتان بلغزد  ٣﴾ستن كَأَحد من النساءِلَ﴿خواهد آمد كه  »احزاب«مباركهٴ 

برويد دو كيفر داريد يكي اينكه خود اين عمل خلاف را انجام داديد نظير حضور در جريان جنـگ جمـل يكـي هـم     

ين است كـه  ناظر به هم ﴾كَأَحد من النساءِ لَستن﴿را رعايت نكرديد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حرمت بيت پيامبر

المؤمنين بودن مادامي اسـت كـه حرمـت بيـت     پس اين ام ٤دو برابر ضعف گناه ديگران شما گناه داريداگر يكي از شما 

  كند.را اينها حفظ كرده باشند اين آيه به صورت روشن دلالت مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نبوي

  زنان پيامبر به دو برابر گناه زنان ديگر محاسبه گناه

  .يك شرافت ذاتي نيست براي اوپس  :پرسش

كنيد فرمود اگر كسي از شما گناه بكند دو گنـاه  نه, چه شرافت ذاتي فرمود مادامي كه اين بيت را حفظ ميپاسخ: 

كسي كه به جريان جنـگ   لذا دارد يكي اينكه خود گناه را مرتكب شده يكي اينكه حرمت بيت نبوي را حفظ نكرده

   جمل مبتلا شد دو گناه كرده.

حكمش گذشت كه اين اقسط تعييني است نـه   ٥﴾ادعوهم لأَبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه﴿در اين قسمت كه فرمود: 

   .اما درباره ازواج نبي كه حكمش گفته شدبود مطلبش مشخص اقسط تفضيلي كه 

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ود مبارك پيامبروجوب تعييني داشتن امر وج

اين براي بيان آن ساختار سياست و نظام سياسي است كه در مدينه  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿مسئله 

 ـ  داد برويد يكي مـي ها وقتي كه حضرت دستور ميخواهد شكل بگيرد در بعضي از جبههمي درمان گفـت بـرويم از پ

                                                
  .٣٢سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٣
  .٣٠سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤
  .٥سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٥



 

  ١٨از  ٦شماره صفحه:   /٤جلسة احزاب تفسير سورة 

مادر, تأمين رضـايت  از پدر, اجازه گرفتن از فرمايد بله خب اجازه گرفتن مي اجازه بگيريم از مادرمان اجازه بگيريم

 ـ وقتي  حكومت فقهي يعني نه حاكم يعني والي مسلمينـ اما وقتي امر حاكمي آمد   اينها در مسائل عادي مطرح است

آورد رود امر وجود مبارك حضرت وجوب تعيـيني مـي  پدر و مادر نميدليل حاكمي آمد كه انسان ديگر به سراغ اذن 

وقتي حضرت فرمود غزوه تبوك در پيش است بايد برويد ديگر نبايد بگوييد كه مـا بايـد از پـدرمان اجـازه بگـيريم      

﴿نِينمؤلَي بِالْمأَو بِياين متعلّقش حذف شد يعني  ﴾الن﴿تانبستگان از همهاز پدرتان از مادرتان است  ﴾يلَاُو ﴿  بِـيالن

أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَي بِالْمخب از خود شما بالاتر خود پيغمبر است چه رسد به بستگان ديگر ﴾أَو.   

  اهم بودن دستورات واليِ مسلمين نسبت به همه دستورات مهم

كند فرمـود  در هر جرياني بازگو مييك بيان نوراني از حضرت امير(سلام االله عليه) است كه مسئله اهم و مهم را 

سنگر بايد زندگي كنيد سنگر اول سـنگر مـال اسـت كـه بـه وسـيله مـال        سه رخدادهاي تلخ كه پيش آمده شما در 

ر اول بـه  كنيد پس در سنگمیمشكلاتتان را حل كنيد سنگر دوم سنگر جان است كه به وسيله جان, دينتان را حفظ 

كنيد در ه وسيله جان, دينتان را حفظ میكنيد در سنگر دوم بميجانتان را حفظ كنيد وسيله مال تلاش و كوشش می

فإذا حضـرت  «ايد كه دفاع كرديد و بعد هم كه مرديد شهيد خواهيد بود براي اينكه تا زندهمصون هستيد سنگر سوم 

شود ترجيح اين مي ٦»نفسكم دون دينكمأ وافاجعل«آمد  جلو و اگر بليه و نازله» بلية فاجعلوا أموالَكم دونَ أنفسكم

تا شود يا فاتح است يا پيروز ديگر نصيبش مي ٧﴾إِحدي الْحسنيينِ﴿بالأخره اهم بر مهم و مانند آن وقتي انسان مرد 

 ـ﴿كند آن بيان نوراني حضرت امير از همين آيه گرفته شده براي اينكه وقتي گفته شد زنده است مشكل پيدا نمي ي النبِ

نصـيب شمـا   ﴾ إِحدي الْحسنيينِ﴿يعني دين, سنگر سوم است شما در سنگر سوم بالأخره يا شهيديد يا پـيروز   ﴾أَولَي

                                                
  .٢١٦, ص٢الكافي, ج.  ٦
  .٥٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٧



 

  ١٨از  ٧شماره صفحه:   /٤جلسة احزاب تفسير سورة 

همين است,  ,قرآنآيد اگر بفرمايد عصاره دين به صورت پيامبر در مي» فاجعلوا انفسكم دون دينكم«فرمود: شود مي

مجموع همين اسـت چـون   همين است  ,همين است, اگر بفرمايد دين ,د پيامبرهمين است, اگر بفرماي ,اگر بفرمايد عترت

  گويد.هم چيزي جز وحي نمي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيامبر

  

  )السلام عليهم(بيتحيات ولائي اخروي با فدا كردن فرزند و اهل براي اهل

در حقيقـت  ا بايد فداي آا بشود تا دين محفوظ بشـود  خب بله همين است براي اينكه همه اينهپاسخ:  :...پرسش

كند اينها را بـه  چنين نيست كه اينها را رها ميبرد ايناز بين نميرساند هيچ كدام را انسان به مقام قُرب ميرا همه اينها 

هـي هسـتند كـه    شـان نيسـتند يـك گرو   رساند همه افراد مؤمن در شت هستند اما همه اينها با خانوادهمقام برتر مي

﴿ين شهِم ملمع نم ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ا بِهِمقْنشت از آن مؤمنين خالصبرخي  ٨﴾ءٍأَلْح اند كه با اهل و عيالشان در

 ـ  دخيزنبراي اينكه همه از خاك برميبرند گرچه آنجا سخن از فرزند نيست به سر مي د وكسي والد ديگري, كسـي مول

در كار نيست ولي به علاقه ما كان است كساني كه در دنيا يكي پدر بود يكي پسـر اعضـاي   اَب و ابني  نيست يديگر

خانواده با هم مأنوس بودند براي حفظ همين اُنس در قيامت فرزندان در كنار آبا و اجدادشان در شت در يكجا بـه  

كه اهلش و فرزندش اين البته براي همه نيست آن ﴾ءٍأَلَتناهم من عملهِم من شيأَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما ﴿برند كه سر مي

   حيات ولايي جمعي دارد.كند اين در حقيقت يك زندگي جمعي يك را فداي اهل بيت مي

  در ارواح مثل حضور روح در جان »عليهم الصلاة و السلام«حضور نبي و ولي او 

سـت او  ديگر بالاترين تعبير همين است از جان مـا عزيزتـر كـه چيـزي ني     ﴾لْمؤمنِين من أَنفُسِهِمالنبِي أَولَي بِا﴿

گوييم جان جانان, واقعاً ميدر بحث ديروز گذشت كه اين تعبير تشريفاتي نيست كه  شود جان جانان و سر اين هممي
                                                

  .٢١سورهٴ طور, آيهٴ .  ٨
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آن جانان طورات جان ما را خفهمد و تمام ا جان ما مياند براي اينكه الآن تمام حركات دست و پاي ما رجانان جانان

حضور آن حضرت در ارواح ما مثل حضـور  شود جان جانان, فهمد خب ميميعصر لي ومثل وجود مبارك حضرت 

طـور نيسـت كـه حـالا     است ايـن  ﴾أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿روح ماست در ابدان ما خب چنين موجودي البته 

 ٩﴾إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ كراماً كَـاتبِين ﴿ها وظيفه خودشان را دارند حضرت بفهمد فرشته تاها گزارش بدهند هفرشت

را  هـا انگذرد لذا بايد اين ج ـكه جان جانان است كاملاً مستحضر است كاملاً مطّلع است كه بر جان ما چه مياما آن

النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين ﴿دهد را بالا برد چيزي را انسان از دست نمياين رباً الي االله فداي او كرد, فداي او كرد يعني متق

أَنفُسِهِم نم﴾.   

  در روز غدير از مؤمنين توسط پيامبر (عليه السلام)اقرار گرفتن به ولايت حضرت علي

در خطبه غدير قرائت كردند خواندند, تفسير  لّم)(صلّي االله عليه و آله و سهمين بيان نوراني را وجود مبارك پيغمبر

كردند, از مردم رأي گرفتند كه آيا اين هست يا نيست همه گفتند آري! فرمود همان سمتي كه من نسبت بـه شمـا دارم   

﴿أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَي بِالْممولا«هستم  ﴾أَو ن كنتمولا هم ن ١٠»هفهذا علينالرشد اين باين شده بيالرشد را ما بايد ي

   .بداريمهمچنان زنده نگه

  رسيدن به مقصد با حفظ ولايت و تلاش در راه آن

 و دانشمندان ايران چه حوزه لابسياري از فضسالي كه به نام سال امام علي(صلوات االله و سلامه عليه) بيان شده 

اينها جلد كتاب نوشتند فضلاي ما كار كردند چند  ندو اينها حركت كرد المراجعاتو راه  الغديرو دانشگاه به تبعيت راه 

هاي ديگر راهي نيست كه بـه  شناسي نيست امامت است حفظ ولايت است اينها راه, راه اساسي است اما راهكار امام

                                                
  .١١و  ١٠سورهٴ انفطار, آيات .  ٩

  .٢٥٥الامالي (شيخ طوسي), ص.  ١٠



 

  ١٨از  ٩شماره صفحه:   /٤جلسة احزاب تفسير سورة 

(رضـوان االله  ها را دارند خب آن سال, سال پربركتي بود مرحوم علامه امينيمقصد برسد چون ديگران هم همين تندي

جلد كتاب درباره وجود چندين خودشان نوشت اينجا هم فضلاي حوزه و دانشگاه به اندازه  هبه تنهايي يك دور )عليه

 (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) مبارك حضرت امير و ولايت و امامت نوشتند اين راه اساسي است وجود مبارك پيغمبر

فهذا علـي   همن كنت مولا«از مردم اقرار گرفته فرمود:  را خوانده» بكم من أنفسكم ألست اوليٰ«در غدير اين جمله 

   ١١.»همولا

﴿مهاتهأُم هاجوأَزو أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَي بِالْمأَو بِيكه اين بيت را اين حرمت بيت را بايد حفظ بكنند.  ﴾الن  

  بررسي جريان ارث و ميراث از صدر اسلام

طـور  بردنـد آن روز ايـن  بردند با ايمان ارث ميق در صدر اسلام با هجرت ارث ميدر جريان ميراث براي تشوي

شان مسلمان باشند كم كم كه خانواده سامان پذيرفت و اعضاي خانواده مسلمان شدند و نبود كه اعضاي خانواده همه

ايان رسيد و امثـال ذلـك   مؤمن شدند فرمود حالا كه مسئله هجرت به پايان رسيد مسئله حركت از مكه به مدينه به پ

ميراثي كه تاكنون با همين آيه روشن شده است مسئله ارث و طبقات ارث  ﴾أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ﴿ديگر 

آن وقت آياتي كه طبقات ارث  اصلِ ارث آمده آا را طرد كرده شدبندي ميبر اساس هجرت و بر اساس ولايت سهم

بقه اُوليٰ و ثانيه و ثالثه آمده اين متن را تفصيل داده كه اين دو مرحله بحث است يك مرحله بحـث كـه   را ذكر كرده ط

(يك) آن وقت چگونه به رحامت شود شود به رحامت توزيع ميديگر به هجرت و موالات در دين توزيع نمي ،ميراث

هـم بـراي   اول به آن شكل بود له ميراث ارث مشخص كرده (دو) مسئشود كه سه طبقه هستند آن را آيات توزيع مي

   .ها سامان پذيرفتاما از اين به بعد ديگر خانواده اينكه اعضاي خانواده همه مسلمان نبودند هم براي تشويق بود

                                                
  .١١الأخبار, صجامع.  ١١
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  ت تعيينيتعيين ارث در خانواده براساس اولوي

برند يعني كسـي كـه رحـم     است ديگران ارث نميكه اولويت تعييني ﴾أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ﴿فرمود: 

محور اصول خانوادگي بر اساس رحم و مهرباني باشـد (دو)  برد براي حفظ خانواده (يك) و براي اينكه نباشد ارث نمي

كنـد امـا   كند مسكن را پدر تـأمين مـي  ها را پدر تأمين ميشد نه پدر گرچه هزينه از همين جهت مادر, مدار خانواده

شوند ارحام, اصلاب لذا اينها مي ١٢﴾خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها﴿كند كه ت را مادر تأمين ميسكين

اند بـه رحـم   اند نه به صلب گرچه به صلب وابستهاند به رحم وابستهشان به يك زن وابستهاند چون همهنيستند ارحام

بخشد رحـم اسـت نـه    رحم است اما آنچه اساس خانواده را سامان ميبي ,صلب است نه صلببي ,اند نه رحموابسته

كند اين زن است اين مـادر اسـت كـه محـور     و صفا و دوستي است كه خانواده را حفظ ميو مهرباني صلب, رحامت 

گويند ايـن از اصـلاب فـلان    د ميبينيگذاري هم مياساسي خانواده و ارحام و صله رحم خواهد شد وگرنه در نسل

كند رحامتي است كه از اما صله صلب نيست صله رحم است آنچه خانواده را حفظ مي اين درست است شخص است

أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ في ﴿رحم مادر نشئت گرفته نه صلابتي كه از صلب پدر نشئت گرفته باشد فرمود: 

   .﴾اللَّه كتابِ

  »في كتاب االله«بررسي متعلَّق قيد 

گيرد گرچه قدر متيقّن آن قيدي كه بعد مخصوص جمله سوم است يا اول و دوم را هم مي ﴾في كتابِ اللَّه﴿آيا اين 

به نحـو   ﴾في كتابِ اللَّه﴿يعني اين قسم مربوط باشد جمله اخير هست ولي احتمال اينكه به هر سه از چند جمله آمده 

النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم في كتـاب  «تنازع, مفعول واسطه باشد براي هر سه فعل هست براي هر سه جمله هست 

وجه اول كه اين متعلّق باشد به اين » االله و أزواجه امهام في كتاب االله و اولواالأرحام بعضهم اوليٰ ببعض في كتاب االله
                                                

  .٢١سورهٴ روم, آيهٴ .  ١٢
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شواهد ديگـر كـه   راي قسم اخير اين بر اساس قدر متيقّن است اما بر اساس قرائن و قسم اخير مفعول واسطه باشد ب

همه اينها در قرآن ثابت شده در كتاب الهي ثابت شده در عرش الهي تثبيت شده كه از آنجا نازل شد كتاب چه كتـاب  

ست بنابراين درست اسـت كـه   شده اتثبيتدر آن آسماني باشد چه كتاب قرآني باشد كه اين هم آسماني است همه اينها 

همـه آـا   تأييد كرد كه به  اگر قيدي بعد از چند جمله آمده قدر متيقّنش آن جمله اخير است ولي اگر شواهد خارجي

النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم في كتاب االله و أزواجه «شود كه چنين ميارجاع داد قهراً اينهمه آا گردد بايد به برمي

  .﴾من الْمؤمنِين والْمهاجِرِين﴿اُوليٰ هستند  ،»كتاب االله و اولواالأرحام بعضهم اوليٰ ببعض في كتاب اهللامهام في 

  جواز وصيت تا ثلث مال به خارج از طبقات ارث

كنـد  تعـيين  فرمايد حالا وصيت حق شماست يعني ذات اقدس الهي انسان را تا ثلث اجازه داد كه خودش بعد مي

ن است بعد ثلث است بعد ارث فرمود شما ميوقتي ميتوانيد نسبت به ارحامتان كه اينها در اين طبقه نيسـتند  رد اول د

مجازيد ولي از باب ارث نيست چون از باب ارث نيست گفته شـد  را ا بدهيد اين وصيت كنيد ثلث از مالتان را به آ

خير,  ي منقطع است و اما اگر نسبت به جامع كسي حساب بكند يعني اصلِاين استثنا, استثنا ﴾إِلَّا أَن تفْعلُوا﴿كه اين 

توانـد بـر اثـر آن    وصيت اين ديگر مي ابارث باشد چه ب اباصل بركت, اصل مالي كه بخواهد به ارحام برسد چه ب

در ميراث است و  جامع عام, استثناي متصل باشد ولي اينكه غالباً استثنا را منقطع گرفتند براي اينكه بحثعام معناي 

كند كه تأييد مي ﴾كَانَ ذلك في الْكتابِ مسطُوراً﴿اين  ﴾إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَي أَوليائكُم معروفاً﴿وصيت است درباره  ﴾الَّإِ﴿

  تواند مفعول واسطه باشد براي هر سه جمله يعني در كتاب الهي هست.مي ﴾في كتابِ اللَّه﴿آن 

   به چه معني.. ﴾ي كتابِ اللَّهف﴿ :پرسش
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وحـي الهـي   فرمود اين است  ١٣﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿نزد بشر نيست من عند رسول نيست مثل يعني از پاسخ: 

است و اگر ترديد  ﴾في كتابِ اللَّه﴿پيامبر گفته باشد اين معاذ االله ـ  ـاست اين سخن, سخن ماست ما گفتيم نه اينكه 

  .﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿ل اين بياوريد مثل داريد مث

  رواج تنظيم سند در معاملات دليلي بر سند بودن قرآن براي اصل دين

  شده بود؟ آوریآيا در زمان رسول خدا كتاب جمع :پرسش

م طلب العل« بله, جاهليت را وجود مبارك پيامبر به صورت عقلانيت در آورد سواد را واجب كرد فرمود:پاسخ: 

اي فروشيد خانهخريد چيزي ميكتابت را فراگيري نوشتن را واجب كرد بعد فرمود وقتي چيزي ميبر مردم  ١٤»فريضة

إِلَّـا أَن  ﴿خريد بنويسيد اين كتابت را تنظيم سند را رايج كـرده فرمـود:   خريد يك كالاي مهمي ميخريد زميني ميمي

ا بهونيردةً تراضةً حارجكُونَ تتكُمنسند لازم اينها خريد پياز ميخريد قدري زميني ميرويد قدري سيبحالا مي ١٥﴾ي

نيست اما وقتي معاملات مهم داريد براي اينكه اشتباهي نشود شكايتي نشود مزاحم محكمـه نشـويد ايـن را بنويسـيد     

نويسد, ملا بكند آن يكي بنويسد و آن كسي كه ميديگري اتواند اگر كسي خودش نمي ﴾ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ﴿

تـان سـند تنظـيم كنيـد     را باسواد كرده گفته براي كارهاي رسمي هاسوادخدا را رعايت كند خب اين ديني كه آمده بي

خواهي بخري سند انه ميخگويد قرآنش را ننوشته؟! اينكه ميبنويسيد اين براي اصلِ دين اصلِ كتاب اصل وحي الهي 

طور رهـا كـرده؟!   چند نفر هم شاهد بياور آن وقت دين را همين خواهي بفروشي سند تنظيم بكنخانه مي م بكنتنظي

اي كه فرمود اگر تجـارتي داريـد   همين آيه »بقره«ترين آيه قرآن همين است در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ طولانيخب 

يد حكم خـاص خـودش را دارد   هست لا اگر در مسافرتكاري داريد و خريد و فروشي داريد حتماً بايد بنويسيد حا
                                                

  .٣سورهٴ نجم, آيهٴ .  ١٣
  .١٠٧، ص٢؛ کترالفوائد، ج٣٠، ص١. الکافی، ج ١٤
  .٢٨٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٥
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يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَي اََجلٍ مسمي ﴿كه تقريباً يك صفحه تمام است  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ٢٨٢آيه 

وهبـقرضي گرفتيد مالي گرفتيد مالي قرض داديد (يك)  ﴾فَاكْت  ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ ولاَ يأْب ﴿د سند تنظيم كني

اللّه هلَّما عكَم بكْتأَن ي بقِ ﴿خدا نوشتن را يادتان داده مبادا مضايقه كنيد  ﴾كَاتتلْيو قالْح هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي

سـند تنظـيم   دهيد ده دينار قرض ميدهيد گويد شما قرض ميتا پايان, خب اينكه مي ﴾اللّه ربه ولاَ يبخس منه شيئاً

كنـد بـدون   طور دينش را رهـا مـي  اين همين فروشيد سند تنظيم كنيدخريد سند تنظيم كنيد چيزي ميكنيد چيزي مي

  ؟! نوشتن

  معقول بودن تنظيم سند بنا به دستور دين

شـود وحـي الهـي را    , مگر مي﴾ذلك الْكتاب﴿هم كه فرمود اين كتاب است ول از همان ا !لا يعقل يعني لا يعقل

هـر   ١٦»خرنداز خارجي هزار به يك جو نمي«حالا بيگانه البته  قطعي است طور رها بكند بدون كتابت اين قطعيِهمين

شما آن وقت حساب كنيـد  به علم تبديل كرده خواهد بگويد, بگويد ولي دين آمده جهل را به عقل تبديل كرده چه مي

گرفـت سـند   داد قرض مـي هر كسي قرض ميبراي آا نوبر بود حالا  چند نفر در مكه قدرت نوشتن داشتن, نوشتن

ديگـر  كرد اين دستور دين است فرمود حالا خريد و فروش جزئي خريد سند تنظيم ميفروخت ميكرد ميتنظيم مي

فروشـيد  گيريد خانه ميسند لازم نيست اما وقتي قرض داديد قرض ميسند لازم نيست رفتيد نان خريديد اين ديگر 

تان اكتفا نكنيد مـزاحم  خريد سند تنظيم كنيد مزاحم محكمه نشويد به حافظهفروشيد زمين ميخريد زمين ميخانه مي

   .ديگران نشويد وقتي نوشته باشد اين دعواها كم است اينها بايد در مسجدها گفته شود

                                                
١٦  .  



 

  ١٨از  ١٤شماره صفحه:   /٤جلسة احزاب تفسير سورة 

  دي دين در كنار احكام اساسي عبادي در مساجدتذكار كارآم

اين است كـه نمـاز بخـوان روزه     , مسجد جاينماز بخوان روزه بگيرمسجد تنها جاي اين نيست كه انسان بگويد 

وقتي چراغ قرمز است توقف كن بيش از سرعت مجاز نرو به اين موتورسوار بگويند بيش از سرعت مجـاز نـرو    بگير

تنـها  بـراي همـين اسـت     الحيـات مفاتيحاينها بايد در مسجد گفته شود اين  قدر تصادف نشوداينيد قدر كُشته ندهاين

اگر نافله بخواني اهـل شـتي همـان او گفـت اگـر      خب همان كه گفت  ;را هم گفتند هارا ائمه نگفتند اين الجنانمفاتيح

فرمود اگر كسي جلـوي  همين است ري مزاحم فضا نشوي مزاحم راه نشوي سد معبر نكني اين شيشه شكسته را بردا

نگذارد آتش خانه كسي را آسيب برساند نگذار سيل به خانه كسي آسيب  سوزي را بگيرد جلوي سيل را بگيردآتش

 اينها ١٧»الجنةنارٍ وجبت له أو  من المسلمين عادية ماءٍمن رد عن قومٍ «گفتند ئمه اين را همان ا »الجنةوجبت لَه «بزند 

دهنـد چـه اينكـه    اند و حرف اهل بيت را گوش ميها اينها كه پيرو اهل بيتبايد در مسجدها گفته شود تا اين شيعه

دهند بگويند آقا سرعت ممنوع است وقتي چراغ قرمز هست نبايد حركـت بكنيـد چـون در مسـجدها ايـن      گوش مي

كنيم هـم  كنيم در مسجد امامت ميسخنراني مي در مسجدكنند دين كارآمد نيست ما كه ها نيست اينها خيال ميحرف

گفتيم خب احكام اساسي عبادي را بگوييم هم اين كارآمدي دين را بگوييم اگر اينها را ديگران گفته بودند ميبايد آن 

 بـه مـردم بگـوييم    بايد در بين مردم بگوييدهم خب حرف ديگران است اما همه اينها را ائمه گفتند اگر گفتار اينها را 

ها در اثر اين است كه بـه حافظـه اكتفـا    چيزي خريديد سند داشته باشيد به حافظه اكتفا نكنيد بسياري از اين پرونده

قرض دادند بدون سند, قرض دادند بدون شاهد, چيزي خريدند بدون سند, چيزي خريدند بدون شاهد اين آيه كردند 

مان بدهيد خب غرض اين است كه اين ديني كه بـراي همـه   تان را ساترين آيه قرآن است فرمود زندگيطولاني ٢٨٢

                                                
  .٥٥, ص٥الكافي, ج.  ١٧
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كنـد  گويد سند تنظيم كنيد ده دينار قرض داديد سند تنظيم كنيد اين دين براي كتاب خـدا سـند تنظـيم نمـي    امور مي

  رود اين معقول نيست.كند و ميطور رها ميهمين

  عدم وجود تحريف در قرآن كريم

يـك   ,ير بود لذا ائمه(عليهم السلام) فرمودند همين كه در دست مـردم اسـت  معنايش همان با تفس:...پاسخ: پرسش

بود » في علي«اگر خب معلوم است  ١٨﴾يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك﴿اين آيه  .كلمه كم نشد يك كلمه زياد نشد

د لذا ذات اقدس الهي نـام مبـارك حضـرت    زدنحاضرند اصلِ دين را به هم مي شهايي كه تا هر جاهمين عرب همين

   .امير و نام مبارك اهل بيت(عليهم السلام) را در آيات قرآني بالصراحه نياورد

  در تحريف قرآن )ره(نسبت به مرحوم آخوند )ره(چگونگي عصبانيت امام خميني

(رضـوان االله  امام در آن زاويه بودبعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي منبر تدريس همين شبستان مسجد اعظم 

در مسئله اصول وقتي به تحريف قرآن اشاره شد خب امام مظهر ادب بود نسـبت بـه فرمايشـات بزرگـان هـر       عليه)

در باب حجيت ظاهر قـرآن آنجـا دارد كـه     (رضوان االله عليه)كرد مرحوم آخونداشكالي هم داشت مؤدبانه اشكال مي

ملاحظـه فرموديـد    (رضوان االله عليه)ير عالمانه و غير محقّقانه امامگرچه اعتبار, مساعد تحريف است كه حرفي است غ

طوري كه آن روز نسبت بـه مرحـوم آخونـد    صورت فقيهانه بود اما آنهمان شد اما عصبانيتش به گاهي عصباني مي

ز اهل بيت گوييد يعني اين آيات در قرآن كريم بود و احدي اگفته بود شما چه مي عصباني شد نسبت به مرحوم آخوند

هـا  خواننـد خيلـي  خواندند در نمازها مينه در سقيفه نه در شورا مردمي كه قرآن را مرتب ميبه آن استشهاد نكردند 

و فاطمه زهرا(سـلام االله عليهـا) بـه آن آيـات     اين همه آيات ولايت درباره اهل بيت در قرآن بود  حافظ قرآن بودند

                                                
  .٦٧سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١٨
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ام حسن و امام حسين استشهاد نكردنـد همـه اينـها بـه حـديث غـدير       استشهاد نكرد حضرت امير استشهاد نكرد ام

طير مشوي استدلال كردند اين همه آيات بود به آن استدلال نكردند اين چه حرفي است شما به حديث  استدلال كردند

تا اصلاً كسـي  جبگويد قرآن تحريف شده مثل دو دوتا پنمعاذ االله ـ  ـالغي است يعني اگر كسي زنيد اين يك امر بينمي

   .به چنين حرفي حق گوش دادن نداريم نسبت

  بر عدم وجود تحريف در قرآن )سلّم و آله و عليه االله صلّي(شهادت عملي پيامبر

است آنچه از اول تا آخر وحي  ایالغيقرآن بزند بنابراين اين يك امر بينحرف مگر كسي جرأت داشت دست به 

اش, معارفش نزد اهل بيت است متش هستيم البته تفسيرش, تأويلش, باطنش, معانيبود همان است كه الآن ما در خد

   فهميم.ميكرديم پيدا وقت كم و بيش هر اندازه كه التفات آن

  قرآني كه... چه كسي جمع كرد آيا حضرت امير جمع كرد؟ :پرسش

طابق است وگرنه ممكن نبود اين نزد همه بود و حضرت ديد مكرد جمع ق بود با آنكه حضرت حضرت مطابپاسخ: 

ديگري طور ديگـر  برابر نزول باشد  ترتيبشيكي اجازه بدهد چيزي كم شده باشد چيزي زياد شده باشد ممكن است 

نزول تفسير كرده يعني اولـين جلـد   ترتيب قرآن را به حسب كه دوازده جلد است  هن تفسير دروزبينيد آالآن شما مي

شود خب اين كاري است منعي در آن نيست شروع مي »علق«است از سورهٴ مباركهٴ  كه در دوازده جلد تفسير قرآن 

كسي قرآن را برابر با نزولش تفسير بكند اول سور مكّي را تفسير بكند آايي كه در سال اول بعثت و سـال دوم تـا   

ده تفسير بكنـد اينـها   آنچه در سال اول هجرت تا سال دهم هجرت نازل ش سال سيزده بعثت و همچنين سور مدني را

  .﴾في كتابِ اللَّه﴿شود اين ميكه ما در خدمتش هستيم همين است قرآن من البدأ الي الختم ولی محذوري ندارد 
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  )الصلاة و السلام(عليهم حفظ دو عنصر محوري وظيفه پيامبر و ساير انبيا

م) دو عنصر محوري را بايد حفظ كنيـد يكـي   فرمايد شماي پيامبر و ساير انبيا(عليهم الصلاة و عليهم السلابعد مي

جانبه, هم اين هاي اسلامي هم آن توحيد همهعقيده صحيح از توحيد و وحي و نبوت و امثال ذلك, يكي وحدت امت

 ـ«كه در سورهٴ غير از آن پيمان عمومي است  اين پيمان ﴾وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم﴿جانبه وحدت همه  »رافاع

ميثاق عمومي است آن يك  ﴾وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴿آمده است كه 

ري كـه  خاص است كه از همه انبيا گرفتند عموماً و از اين پنج بزرگواميثاق يك اين اما  ١٩﴾أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَي﴿

با اينكه حضرت زماناً متأخر است نام  ﴾وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك﴿جزء اولواالعزم هستند گرفتند خصوصاً 

يم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسي وعيسي ابنِ مـر ﴿مقدم بر ساير انبياي اولواالعزم آوردند مبارك اين حضرت را 

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي ﴿غير از آن ميثاق عمومي كه است اين چه ميثاقي  ﴾ميثَاقاً غَليظاً﴿از همه انبيا  ﴾منهم وأَخذْنا

   .﴾آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَي أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَي

  عنوان ميثاق ويژه در سور متعدد قرآنهب ةً واحدةً﴾أُم﴿تبيين 

سورهٴ مباركهٴ  ٥٢و  ٥١آيه  ميثاق ويژه در سور متعدد قرآن كريم مشخص شدكه اين اي است اين يك ميثاق ويژه

ا تعملُونَ عليم ٭ وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً إِني بِم﴿اين است:  »مؤمنون«

اول تا آخر جهان اسلامِ به معناي عام يك امت واحده است شما مردم را به وحدت دعوت كنيد كاري نكنيد  ﴾واحدةً

ايـن   ٩٣و  ٩٢آيه  »انبياء«كه مردم متفرق بشوند كاري نكنيد كه مردم گرايش به تفرقه داشته باشند در سورهٴ مباركهٴ 

ديگران آمدند تفرقه  ﴾راجِعونَ إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون ٭ وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا﴿است 

يد ايـن وحـدت را   هست شما موظفكردند جامعه را ارباً اربا كردند و نگذاشتند اين وحدت اسلامي سامان بپذيرد همه 
                                                

  .١٧٢سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٩
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وإِذْ ﴿هم اين است كه  »عمرانآل«سورهٴ مباركهٴ  ٨١حفظ كنيد و هرگز سخن از تفرقه و امثال ذلك نداشته باشيد آيه 

عا ممل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتن ككُم متيا آتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللّهقَـالَ   أَخ هنـرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُم

هـاي  و مانند آن اين يك ميثاق ويژه است اين ميثاق ويژه را دين بـه صـورت   ﴾ءَأَقْررتم وأَخذْتم علَي ذلكُم إِصرِي

سياسـت   ١»الصلاة عمـود الـدين  «طوري كه شريعت اسلامي ستوني دارد به نام نماز گوناگون بيان كرده فرمود همان

   .انداند و امت اسلامياسلامي هم ستوني دارد و آن مردم

  بيان نوراني حضرت امير بر عماد دين بودن مردم

الدينِ و جِماع الْمسلمين والْعدةُ للْأَعـداءِ   و إِنما عماد«در آن عهدنامه مالك وجود مبارك حضرت امير فرمود: 

طـوري  دارند هماناند كه نظام را نگه ميمردم» عمود الشريعة الصلاة و عمود السياسة الناس«يعني  ٢»أُمةالْعامةُ من الْ

باشد اين ستون لرزان است اگر در سياست هـم ـ    ريا اگر در نماز » لا سياسة الا بالدراية« ٣»طهورلا صلاة الا بِ«كه 

عمـاد   ٥٣بق بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در نامه خداي ناكرده ـ رياكاري باشد اين ستون لرزان است ط 

عماد و عمـود و سـتون    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بيان نوراني رسول خدا طبق ,يعني مسئله سياست ;انددين, مردم

   .باشد نماز است كه اميدواريم هم شريعت با ستون باشد هم سياست با ستونشريعت, 

 »لعالمينو الحمد الله رب ا«

                                                
  .٥٢٩الاٴمالي (شيخ طوسي), ص.  ١
  .٥٣البلاغه, نامه ج.  ٢
  .٥٨و  ٣٣, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ٣


